
 عبدالله نایبی

  فروپاشی شوروی 
  و
   جنبشهای چپمسایل آیندهٔ

  بخش دوم 
  

  در یک کشور انقلاب اکتوبر و مسألهٔ سوسیالیزم-٣
 

  
باز  مبارزهٔ انقلابی پرولتاریا  ررا د لنین با ایجاد حزب طراز نوین طبقهٔ کارگر ، صفحهٔ جدیدی            

 ـ –را  دولـت بـورژوازی     » سـرنگونی «یا  » نگهداشت«وی مسألهٔ   . دکر  جنـبش   از سـوی  ه   ک

 با پیش کشیدن شـعار اسـتقرار دیکتـاتوری          –سوسیالیستی سدهٔ نزدهم مطرح شده بود       

حزب طراز نوین ، متشکل از انقلابیون حرفه یـی ، بـرای احـراز               ! پرولتاریا یکطرفه ساخت    

  .قدرت سیاسی از طریق قیام مسلحانه شکل گرفت

  

نظام سرمایه داری بیرون از اروپـای       مارکس تصور نمیکرد که انقلاب اجتماعی برای تعویض         

 انترناسـیونال سـوم و مـؤرخ        ناز بنیانگـذارا  ) Souvarine(سـووارین . باختری روی دهد  

:  مینگارد   – از نخستین ناقدان توتالیتاریزم استالینی در شوروی         –برجستهٔ حزب بلشویک    

برنامـهٔ   نتقـاد از  ا«  هایش و به ویـژه در        همارکس دیکتاتوری پرولتاریا را در شماری از نام       « 

  گـذار  مسالهٔ مرکـزیِ   ارایه داشت ولی هیچگاهی آنرا به حیـث       » طرح«به حیث یک    » گُتا
منظـور  . ، به طور جداگانه و مستقل در آثـار تیـوریکش مطـرح نکـرد               قدرت به پرولتاریا  

از  پرولتاریـا    تفوق حاکمیـت سیاسـی    بیان و تعمیل    مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا ، همانا       

بـه  « : نگاشت» جنگ داخلی در فرانسه   « انگلس در پیشگفتار    . خابات عمومی بود   انت قطری

میدانیم که گرداننـده گـان      » !دیکتارتوری پرولتاریا ، یعنی همین    . کمون پاریس نگاه کنید   

آن ترکیب  .  و جمهوریخواهان تشکل یافته بودند     کینبلاکمون پاریس از جانبداران پرودن ،       



کتاتوری الیگارشی حزب حاکم یگانه ، که بیشترینه در وجـود           هیچگونه وجه تشابهی با دی    

  )۱(» دیکتاتوری سکرتریت حزب تبارز مییافت ، نداشت

  

 حیث یگانه مفسر راستین  وفادار به اندیشه های مارکس ، لنین به ناز متفکری  انتقاد   ددر رون 

آمـوزش   لینیـستی ، از      – ، مارکسیستی    دتصویر واح  تفکر مارکسیستی عرض اندام کردو    

حـزب ،    مسخ تفکر مارکس با این نگرش آغاز یافت که گویا         . بانی تفکر جدید ارایه داشت      
 و هرگونه اندیشه یی بیرون از آن ، نـاگزیر بـا             یگانه تیکه دار دسته جمعی کلام انقلابیست      

بدین گونـه تمـام آنچـه مایـهٔ شـک ، تردیـد       . اندیشه های مارکس مغایرت خواهد داشت    

 شد و به جای آن مجموعه یی سـاده شـده ،             هبر انداخت رانگیز بود از اثار     تیوریک و مساله ب   

 - مطابق نیازهای زنده گی حزب ، بـه نـام مارکـسیزم            سره شده و فارمولبندی شده ،     
دایـرهٔ   از ندر بیـرو هرگونه تفکر انقلابی و نو آور، . لنینیزم به خورد مبارزان صف داده شد      

 –ا تأسف بیشترینه دنباله روان خشک اندیش بودند          که ب  –زب  تولید ایدیالوگهای رسمی ح   

 قرار حتی تیوری ، همانند پراتیک ، یک فعالیت پُلیسی           ناز ای . و کفر انگاشته میشد    ارتداد
  !شد

   و اما در اکتوبر چی رخ داد؟
  

 ، برانـدازی یـک      خدر تاری .  دورهٔ تاریخی تا دوره یی دیگر فرق میکند        کاز ی مفهوم انقلاب   

  :آن توسط یک ساختار جدید سیاسی از دو راه ممکن شده است نظام و تعویض

آماده سازی برنامهٔ دگرگونی توسط یک اقلیت در تبانی با بخشی از رهبران محافظـه               : یک  

 که در هنگام سیادت فاشیزم      تییساین پدیده   .  طبقات میانی جامعه     و اقشار برکار و تکیه    

 بار  هاز نگا  با آنکه    .ستگاه دولتی حاکمیت یافت    د بر تمامی یک حزب واحد    . در اروپا رُخ داد     

م آغازین انقلاب ، این رویداد را نمیشود انقلاب خوانـد ولـی از نگـاه پیامـد ،                   معنایی مفهو 

  .  نظم جدید در تمام شئون جامعهیک استقرار: همان نتایج انقلاب را داشت 

  

ورت کتله یی ، از اطاعـت        افراد و گروهای مختلف جامعه ، به ص        : خیزش و قیام توده ها     -دو

، فرمانروایی را خود به حیث نمایانگران قانون جدید  اوامر فرمانروایان دیروزی سرباز زده ،



   حاکم پیشین به طبقات محکوم پیـشین       تاز طبقا  قانونیت   به دست میگیرند و بدین گونه ،      

  .انتقال میکند
  
  

 بـرای   و گفتنـد » نی«گذشتهٔ شان   ضع   ، آدمهایی ساده ، به صورت کتله یی ، به وهدر روسی

 چنـد روز ،     طی در ،   ۱۹۱۷در فبروری   .  و برده گی به پا خاستند      ماز ست ایجاد آینده یی آزاد     

 نیروهای ممثل . ای دولت ، فلج شدند    حکومت ، اردو ، پُلیس ، محاکم ، خلاصه تمامی نهاده          

ه طور خـود انگیختـه       کانون به کانون دیگر ب     کاز ی قیام  . دفرو پاشیدن قانون پیشین از هم     

. نخستین ارگانهای انقلابی در پی رویدادهای قیام فبروری شـکل گرفتنـد           . سرایت میکرد 

مطالبات خلق که از سراسر روسیه به ارگانهای انقلابی مواصلت میکردنـد، بـدون مداخلـهٔ                

 چون شـرایط کـار ، بهـشد         یلیت ، مسایل  احزاب سیاسی ، پیش کشیده شده بودند و در کُ         

گسترده گی و ژرفای این مطالبات گـواه        . مادی و مسایل صحی را مطرح میکردند      زنده گی   

در دولت تزاری روس هیچگونه ظرفیتی نداشت که بتواند آنرا        بارز این حقیقت است کـه     
 . سیر طبیعی تکاملش به یک نظام دموکراتیک و لیبرال ، به شیوهٔ اروپایی ، برساند               نجریا

 ، بـه    از انقـلاب  ه تسریع رشد اقتصادی سـالهای پـیش         اسناد آن روزگار گواهی میدهند ک     

ن نظـام یـک     بُنبست ضد دموکراتیـک آ    .  ابعاد تحمل ناپذیر داده بود     مفقر مرد بینوایی و   
  )۲(. بُنبست ساختاری بود

  
 این تسلسل از اهمیت ویژه      . تا اکتوبر تنها اهمیت تاریخی ندارد      فبروری ازتسلسل حوادث   

:  ، قدرت دوگانه تبارز کـرد      ماز قیا  پس   .تبرخوردار اس ی  سوسیالیزم دولت  یی برای درک  

تـشکل خـود      مرحلـه  ایـن  دربسیار مهم   نکتهٔ  .  شورای پطروگراد    -۲ حکومت مؤقت ؛     -۱
انقلاب بـدون ابتکـار انقلابیـون       «  ،   ۱۹۰۵ ، همانند    ۱۹۱۷ فبروری در. تشوراها س انگیختهٔ  

انقـلاب  . خلق قـرار نداشـت     حزب سوسیالیستی در پیشاپیش      یچه. حرفه یی آغاز یافت     

  )۳(» رهبر نداشت

راه یابی به شورای پطروگراد و دستیابی به مقام رهبری آن باعـث مـسابقهٔ شـدیدی بـین                   

در گام اول منشویکها از نفوذ حاکم در درون شوراها برخوردار بودند از یک سو               . احزاب شد 

 دیگـر ،  شـورای       ویاز س حکومت مؤقت نتوانست به مطالبات عاجل توده ها پاسخ بدهد و            



  بـی   اعمال اتوریته و حاکمیت    پطروگراد با اعتبار گسترده و خصلت عمیق دموکراتیک ، از         

 تصامیم غیر مردمی حکومـت مؤقـت از خـود           ردر براب شورا با تمام مقاومتی که      . بهره بود   

 .قادر نبـود  » مجلس نماینده گان خلق   « خود یعنی    ارگان قانونگذار  نشان میداد، به ایجاد   

  .درنهایت امر ، عملکرد شورای پطروگراد جنبهٔ سیاسی نداشت
  

نقـش تعیـین    »  اپریـل  تیز های « رایهٔ  ا وضعی بود که لنین به روسیه برگشت و با           ندر چنی 

 ضـعیف   کننده یی را بازی کرد؛ سیاست بلشویکها را عیار ساخت و با سنجش دقیق مواضع              

  .اد روز قرار دردر دستو را تاحراز قدرحکومت مؤقت ، 

  

دموکراسی «  نوعی ۱۹۱۷بر آن است که از فردای قیام فبروری ) Mark Ferro(مارک فیرو

خابات آزاد  ث و مذاکره و انت    به این مفهوم که اصل بح     » دموکراسی«: استقرار یافت   » بینظم  

مؤسسات حقوقی و   «به این معنی که دموکراسی توان ایجاد        » بینظم«در همه جا حاکم بود؛      

 زمینه را برای نفـوذ بیروکراسـیهای احـزاب بـاز        ا نداشت و بدین گونه،    خود ر » یسیاس
  )۴ (.گذاشت

  
مـستقل محلـی ،     را شبکهٔ گستردهٔ شـوراهای      » شورای نماینده گان و سربازان      «تکیه گاه   

های نواحی ، کمیته های سربازان و به ویژه کمیته هـای بـسیار              شورای فابریکه ها ، کمیته      

 نیرومند کوپراتیفی وجـود     یک جنبش  از این شبکه     ندر بیرو . فعال دهقانان تشکیل میداد   

همچنـان  . داشت که موافق با دموکراسی لیبرال توزیع زمین به دهقانـان را شـعار میـداد                 

با آنکه  . نددبوجنبشهای جوانان ، زنان و اقلیتهای ملی از اعتبار قابل ملاحظه یی برخوردار              

خود را داشتند، ولـی در یـک نکتـه بـاهم            » ماعی  برنامهٔ ویژهٔ اجت  « ،   هریک از این ارگانها   

که گویا اکتوبر چیزی جز ضـربهٔ       » افسانه«این  . بود  کهن ماز نظا گسستن   موافق بودند و آن   

هنـر  . ی بنیـاد اسـت    بناگهانی بلشویکها تحت رهبری خارق العادهٔ لنین نبود ، یک ادعای            

بلشویکها در این بود که توانستند مهره های شان را در مقامهای کلیدی شوراها جا به جـا                  

 بود  ندر ای و هنر ویژهٔ لنین     .  حزبی را به مواضع خود بکشانند      رعناصر غی کنند و مؤثرترین    

 باک   متضاد  از پذیرش شعارهای   ومیداد  ر  ی گام به گام حوادث تغی     اخود ر که مواضع سیاسی    

 در آغاز با مطالبات کمیته های مؤسسات تولیدی مخالف بود ولی بـه سـرعت                مثلًا. نداشت



همچنان با توزیع زمین به دهقانان     .  کرد درا پیشنها آنها را پذیرفت و حتی کنترول کارگری          

  .وی حتی حق استقلال ملیتها را اعلام داشت. موافق نبود ولی خیلی زود آنرا پذیرفت 

  

 و پراگنـده گـی      نـا پیگیـری    قدرت ، بـل ، از        خلای از، حزب بلشویک نه تنها      بدین گونه   

نستند به مطالبات مـردم پاسـخ مثبـت         ابلشویکها تو . سیاسی منشویکها بهره برداری کرد    

ند که هرگونه برگشت به عقـب را        ی را در سمتیابی انقلاب پدید آور      بدهند و چنان دگرگونی   

که فعالیـت انقلابـی را حرفـهٔ        » الین تازه وارد سیاسی   فع«بلشویکها به تمام    . ناممکن سازد 

خود ساخته بودند ، وعده دادند که دیگر هرگز به پشت ماشین و بـه زنـده گـی بـرده وار                      

  . گشتدبر نخواهنپارینه 

  

بروری به اکتوبر انجامید ، باعث مجادله ها و اختلافات شـدید در             فراه پُر پیچ و خمی که از        

اوت و گاه متضاد ، بلـشویکها       ف از پیش کشیدن شعارهای مت     پس. درون حزب بلشویک شد   

 نخست ، جریانهـای  مدر گاب تحمیل کنند؛ در اکتوبر ، انقلا روند برتوانستند سیادت شانرا  

.  کنار زدند و به زودی به پیگرد آنهـا پرداختنـد   تاز حکومسوسیالیستی غیر بلشویکی را  

 متمرکـز تمـا   در نهایت با    . قف آن دست زدند    به تو  بعد به کاهش آزادی مطبوعات و بالاخره      

 سیاسی حزب ، اقدامات در جهت کنتـرول تمـام فعالیتهـای اقتـصادی ،                بیروی درقدرت  

پیامـد طبیعـی    » خترور سر «تقرار  سو ا » اچک«ایجاد  . ی و فرهنگی آغاز یافت    دولتی ، قضای  

  .این اقدامات بود

  

وفادار بـه آرمـان رهـایبخش انقـلاب      ، هسر سپرد شرایطی ، شماری از انقلابیون       ندر چنی 

 و بیرون مرزهای روسـیه ،       لدر داخ . پرولتری ، علیهٔ بیدادگری حاکمان جدید قرار گرفتند       

بلشویکهای سابقه  « .  از دیکتاتوری بلشویکها انتقاد کردند     گروزا لوکزامبور  چون   یانقلابیون
 ـ  تقسیم قدرت با  با قاطعیت از آزادی بیان و طرح        » دار ای انقلابـی دفـاع      دیگر جریانه

 ـ  و   داو پیوسـتن   با آنکه منتقدان سیاست لنینی ، بعد ها ، بـه             – این مرحله     .کردند  ردر ام

  .تبرخوردار اس شایانی تاز اهمی –ساختمان بیروکراتیک سهم گرفتند 

  

« :  رفتن آزادیهای دموکراتیک چنـین مینگـارد       ناز میا  با   هدر رابط ) Souvarine(سوارین  

وادث و انکشاف وی زندانی منطق ح. یل خشونت نداشتت شخصی یا تعم لنین میلی به قدر   



نظامی وار انقلابیون حرفه یی از دسـاتیر         شیوهٔ فرمانبرداری  در واقعیت . نظام جدید بود  
 سراسری آن ،    سدر مقیا حلقهٔ تنگ رهبران مخفی حزب ، به حیث شیوهٔ عملکرد دولت ،             

  )۵(» تبارز کرد
  

 بین جنبشهای مختلف توده ها که مطالبـات واحـدی را             مشخص ،  عدر اوضا  ،بدین گونه   
 کـه ویـژه گیهـای       –ظیم شده پیش کشیدند و رُشد یک حزب          تن بدون کدام برنامهٔ قبلاً   

 ۱۹۰۳این حزب در سـال      . روی داد   پیوند -بنیادی آن پانزده سال پیشتر پیریزی شده بود       

طبقـهٔ کـارگر    » نـوین   حزب طـراز    « توسط لنین بنیاگذاری شد و با اصول سازمانی جدید          

خـود   بـه و از    نخُ ناز انقلابیـو   سازمانی این نوع حزب ، تشکل آن         اصل مرکزی   . ده شد ینام

  . کردحخود مطرگذر بود که مبارزهٔ انقلابی را به حیث هدف اساسی زنده گی 

  

 از سوی  – براساس مؤثریت آنها     - ، تقسیم وظایف انقلابی در بین اعضا و سازمانها         اصل دوم   

تحقق هدایات حـزب    . از سوی اعضای حزب انتخاب شوند      بالا ییست که اصولًا باید       مقامات

اطاعت بی چون و چرای صفوف از رهبری ، نوعی احساس            .خواهان انضباط آهنین اسـت    
 لنین این نوع سازمان را از تخیـل         . حزب است  داعیهٔ دریکی شدن ، همسان شدن و حلول        

 سازمانی در اردو ، پُلیس ، فابریکـه و بیروکراسـی            جوانه های چنین  . ناب برون نیاورده بود   

اندیشه پرداز تیوری سیاست ، در ) Claude Lefort(کلود لوفور. دولت قبلًا وجود داشتند

همین که حزب خود را مستحق میدانـد در تمـامی امـور زنـده گـی                 « : این رابطه مینگارد  

 نطفـهٔ  عوچک باشد ، در واقانکه در آغاز یک سازمان بسیار ک با اجتماعی مداخله کننـد،   
  )۶(» دولت را درخود دارد ، یعنی یک دولت بالقوه است

  
 و چـی در     باز انقـلا   چی پـیش     بلشویزم ، در آغاز ،     یک نکته را نباید فراموش کرد که      

تنها در سال   . جریان انکشاف روند انقلابی ، صحنهٔ مشاجره ها و بحث های بسیار داغ بود             
بـا ایـن     .گرایشهای گوناگون در درون حزب ممنوع اعلام شد        بود که فراکسیونها و      ۱۹۲۲

تجسم ارادهٔ حزب برای تعمیل دیکتاتوری پرولتاریا و سازماندهی تمام           تحول لنین به حیث     

آگاهی طبقاتی  « فارمول مشهور   » چه باید کرد؟  « لنین در   . نیروهای جامعه عرض اندام کرد    

 آنرا ندارد که با رشد طبیعی خـود بـه آگـاهی        پرولتاریا ظرفیت « را بیان داشت؛    » پرولتاریا



 را از   لنین ایـن اندیـشه    » .نقش تاریخی خود برسد؛ این آگاهی از برون به پرولتاریا میرسد          

 آورد؟ البتـه کـه       مـی   به پرولتاریا  ناز برو  چنین آگاهیی را     کدام پدیده . کائوتسکی گرفت 

لنین . ایج کائوتسکی فرق داشت   نتایجی که لنین از این اندیشه گرفت با نت        ! حزب پرولتری   

دیگـران از    را ریخت ؛ یگانه به این مفهوم که از یکسو ،        برنامهٔ ایجاد حزب یگانهٔ پرولتری    
.  یکـی پنداشـته شـوند      حزب و مردم   و از سوی دیگر ،     نماینده گی پرولتریا حذف شوند    

 بود کـه    وریسنییکائوتسکی مفهوم لنینیستی حزب را مورد انتقاد قرار داد؛ وی نخستین ت           

  . ، سرشت توتالیتار نظام بلشویکی را کشف کرد۱۹۲۴در سال 

  

 –این رویداد ها چی بود؟ وی پیش از تجزیهٔ سوسـیال             موضعگیری تروتسکی درقبال     او ام 
» وظایف سیاسـی   « مقالهٔ در.  جدی با اندیشه های لنین قرار داشت       تدر ضدی دموکراسی ،   

د که سازمان حزبی جای پرولتاریا را خواهـد         به زودی وضعی به وجود خواهد آم      « : نگاشت  

گرفت ؛ کمیتهٔ مرکزی جای سازمان را و درنهایت ، شخص دیکتاتور، جای کمیتـهٔ مرکـزی                 

کـه جنـبش جهـانی      «  لنین به آن خواهـد انجامیـد         راز تفک به نظر تروتسکی پیروی     » .را

 مارکس ، نخستین تهٔافراخ سرِ و شد انقلاب به میانه روی محکوم خواهد هدر دادگاپرولتاریا 

دن بـی قیـد و      چسپی  دیگر ،  در جای » . زده خواهد شد   نگیو ت سری خواهد بود که با تیغ       
 چنین بیـان    از تیوری تروتسکی دیدگاه لنین را     . را مورد انتقاد قرار میدهد     شرط به تیوری  

  :میدارد

 نـسبت   کسی که .  خدشه ناپذیر به تیوری را نفی میکند باید طرد شود          وفا داری کسی که   « 

کسی که سوال میکنـد ، آمـادهٔ شـک کـردن            . به تیوری شک میکند ، آمادهٔ نفی آن است        

 ـ    دیکتاتوری    یک بلشویکها به حیث  « : و نتیجه میگیرد    » ....است رض انـدام   بر پرولتاریـا ع

  )۷(» .کرده اند

  

چگونه شد که چنین مردی ، با چنـین داوریهـا ی سـختگیرانه ، در همکـاری بـا لنـین ،                       

   و عامل دست اول انقلاب اکتوبر شد؟سازمانده

تمرکز و یگانه شدن روند ساختمان نظام جدید و پاگیری بنیادهـای دولـت توتالیتـار ، راه                  

  !برگشت را به روی انقلابیون بسته بود

  



  )ادامه دارد(
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